
 حق الناس در عزاداری
ها  عزاداری  در  صدا  کردن  بلند 
بین  فرقی  هیچ  و  است  حرام 
دنیوی در  امور  و  مسائل مذهبی 

این موارد نیست.
تابع  که  آنجایی  از  انسان 
ارتباطات  در  است،  احساسات 
خود بیشتر متوجه به احساسات 
عبادات  مورد  در  حتی  و  بوده 
به  بیشتر  پروردگار  از  اطاعت  و 
گردد  می  احساسی  امور  دنبال 
حسین  امام  روضۀ  خواهد  می 
سیدالشهدا  مصیبت  ذکر  برود، 
دنبال  کند،  گوش  خواهد  می  را 
است  بزرگتر  که  رود  می  هیئتی 
و چراغانی بیشتری دارد و صدای 
منبریشَ و بلندگویش تا چند تا 
محله می رود. زیاد کردن صدای 
صورتی  در  است  حرام  گو  بلند 
که در همسایگی انسان، مریضی 
باشد، بیماری باشد، افرادی باشد 
که اینها نمی توانند صدای بلند را 
تحمل کنند تاثیری بگذارد. یک 
واعظی از بلندگوی مسجدش صدا 
به نحوی که موجب  بلند کند  را 
اذیت همسایگان بشود این حرام 
است. درحالی که رسول خدا راجع 
امنیت  حفظ  و  مردم  رعایت  به 
روحی و روانی مردم و رعایت امور 

همسایگان به ما دستور داده اند.

نشانه های ظاهری
یک عزادار واقعی 

شیعیان راستین باید در ایام محرّم 
و صفر خود را عزادار نشان بدهند، 
نه تنها در دل و ذهن بلکه در همۀ 
منازل باید وضعیت منزل ها را به 
نحوي دربیاوریم که مسئله محرّم 
مشخص شود، و باید آثار عزاء و آثار 
مصیبت اهل بیت مشخص باشد. 
در منزل شعائر سیدالشهداء را باید 
بر پا بداریم. زدن سیاهي ها و پرچم 
سیاه و کتیبه هاي سیاه، باید باشد تا 
نشان بدهد که شیعۀ امیرالمؤمنین 
در این ایام وضعیتش با دیگر ایام 
فرق مي کند. نمي گوییم تمام منزل را 
سیاه پوش کنید، که بچه ها بترسند، 
این  به  که آن هم غلط است ولي 
مقدار که نشان بدهد که این مساله و 
موقعیت فرق مي کند و حال و هواي 
منزل هم تغییر خواهد کرد و سعي 
بشود که از اشعار و اذکار و نوشته ها 
و بیانات خود سیدالشهداء باشد از 
رنگارنگی و رنگ آمیزي و... پرهیز 
تمیز  خیلي  و  ساده  خیلي  کنید. 
باشد باید از اول محرم که مي شود تا 
آخر صفر دیگر آجیل و شیریني در 
منزل وجود نداشته باشد، اگر مهمان 
مي آید فقط میوه بیاورند و اینها را 

براي بعد از ماه صفر قرار بدهند .

یک نفس آمده ام تا که عمو را نزنی
که به این سینه ی مجروح تو با پا نزنی

ذکر »لاحول ولا...« از دو لبش می بارد
با چنین نیزه ی سر سخت، به لبها نزنی
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زمانیکه»ابجـر بن کعب« 
شمشـیر خود را به سوی 
امام پاییـن آورد. عبـدالله فریاد 
زد: ای پسـر زن ناپـاک! وای بـر 
تـو! آیـا مـی خواهی عمویـم را 
بکشـی؟« بجَر قصـد ضربه زدن 
بـه امـام را داشـت.ناگاه عبدالله 
دسـتش را پیش آورد تـا ضربه 
را از امام دور سـازد. ولی دسـت 
مبارکـش تا پوسـت قطع شـد 
و دسـت آویزان گشـت. کودک 

فریادش بلند شـد: »یا امتـاه؛ ای مادرم!« 
امـام حسـین )ع( او را در بـر گرفـت و به 
سـینه چسـبایند و فرمـود: »ای فرزنـد 

بـرادرم! بـر آنچـه به تو رسـیده 
صبـر کـن و آن را بـه حسـاب 

خیر بگـذار؛ چرا که خداوند 
تـو را به پـدران صالحت 
ملحق خواهد کرد.« امام 

دسـت خـود را به آسـمان 
»پـروردگارا!  کـرد:  بلند 

قطرات بـاران را ازاینها 

دریـغ بـدار و بـرکات زمینـت را از اینهـا 
بـاز دار؛ پـروردگارا! پـس اگـر تـا هنگام 
مرگ  آنهـا را مهلـت داده و بهره مند می 
سـازی، بین آنها تفرقه بینـداز و هر کدام 
رابـه راهـی جداگانه بـدار؛ و سـردمداران 
را هرگـز از اینهـا راضـی مـدار؛ چـرا که 
اینها مـا رادعـوت کردند تا کـه یاریمان 
کنند، سـپس بر ما دشـمنی کردند و ما را 
کشـتند.« در این هنـگام، حرمله تیری به 
سـوی آن کودک انداخت و او را در آغوش 

عمـوی خویش به شـهادت رسـاند.

عبدالله بن الحسن)ع(

آخرین سرباز اباعبدالله )ع(
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 در روز پنجم محرم الحرام، عبیدالله بن زیاد شبث بن ربعی را با هزار سوار به سوی کربلا فرستاد و همچنین به شخصی 
به نام زحر بن قیس با پانصد سوار ماموریت داد که بر  جسر )پل( صداه ایستاده و از حرکت کسانی که به عزم یاری امام 
حسین )ع( از کوفه خارج  می شوند جلوگیری کند. فردی به نام عامربن ابی سلامه که عازم بود برای پیوستن به  امام )علیه السلام( 
از برابر زحر بن قیس و سپاهیانش گذشت، زحربن قیس به او گفت: من از تصمیم  تو آگاهم که می خواهی حسین را یاری کنی 
بازگرد! ولی عامربن ابی سلامه به زحربن  قیس و سپاهش حمله ور شد و از میان سپاهیان گذشت و کسی جرات نکرد تا او را دنبال 
 کند. عامر خود را به کربلا رساند و به امام حسین )ع( ملحق شد تا به درجه رفیع شهادت  نائل آمد. او از اصحاب امیرالمومنین علی 

بن ابیطالب )ع( بود که چندین جنگ در رکاب آن  حضرت شمشیر زده است.

پیامک
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.... مسابقه ....

امام باقر )ع( پس از شنیدن سروده های »کمیت« درباره اهل بیت، 
گریست و سپس فرمود: هیچ کس نیست که ما را یاد کند، یا نزد 
او از ما یاد شود و از چشمانش هر چند به اندازه بال پشه ای  اشک 
آید، مگر آن که خداوند برایش در بهشت، خانه ای بنا کند و آن 

اشک را حجاب میان او و آتش دوزخ قرار دهد.

کتاب الغدیر، ج 2، ص202

حدیث آزادگی

امام خامنه ای )مدظله العالی(

راه
اغ 

چر

روز شمار

درس حسین بن علی )ع( به امّت اسلامی این است که برای حقّ، 
برای عدل، برای اقامه ی عدل، برای مقابله ی با ظلم، باید همیشه 
آماده بود و باید موجودی خود را به میدان آورد؛ در آن سطح و در 
آن مقیاس، کار من و شما نیست؛ امّا در سطوحی که با وضعیّت ما، 

با خُلقیّات ما، با عادات ما متناسب باشد چرا؛ باید یاد بگیریم.
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امـام حسـین)ع(،  زمانـی  چـه 
لشـگریان ظلم را نفرین کردند؟  
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